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 ناشر مقدمه

 دوران دردناك و دهنده تكان بسیار هايصحنه از يكي

 و وحشت رعب ايجاد و شهرها جنگ مقدس، دفاع سال هشت

 عراق بعثي رژيم موشكي و هوايي ناجوانمردانه حملات تداوم

 و اكخ به با شايد كه بود درماني آموزشي، مسكوني، مناطق به

 روستاها و شهرها دفاع بي مرد و زن هزاران كشیدن خون

 علي اسلامي امت اما. كنند ايجاد آنان روحیه و اراده در خللي

 امام فرمان به لبیک و  ها صحنه در حضور با تهديدها رغم

 نظام آرمانهاي و اسلام رزمندگان از را خود حمايت راحل،

 تمنويا از تاسي به لذا. داشتند ابراز اسلامي جمهوري مقدس

 كشور، سطح در شهدا خاطره و ياد گرامیداشت و رهبري
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 آموز دانش شهداي عالي مقام از تجلیل جهت به حاضر كتاب

 ختاري در كه میانه شهرستان زينبیه دخترانه دبیرستان

 دهه جشن برگزاري حال در 5631 سال ماه بهمن دوازدهم

 هواپیماهاي دمنشانهرد حمله با بودند اسلامي انقلاب فجر

 قرار آنها سوز خانمان هاي بمب هدف مورد عراقي، بعثیون

 معلمین و معصوم دختران ار نفر 61 تعداد آن اثر در و گرفته

 و كشتند مجروح زيادي تعداد و رسیده شهادت به فداكار

 آه با را جهاني و گرديده ويران مدرسه جاي همه و ها كلاس

 نمودند داغدار فراوان ناله و

 جنايتكار ي حادثه و تلخ بسیار خاطرات از اي شمه

 آگاهي و نشر جهت داستاني روايت صورت به استكباري

 ربیانگ تا است شده تهیه جامعه در ارزشي فرهنگ از بخشي

 هفداكاران حضور با چگونه ارزشي هاي انسان آن كه باشد آن

 به رسیدن از را اسلام دشمنان دانش، و علم سنگر در خود ي

 صفحات شان خون شدن ريخته با و كردند مايوس اهدافشان

 نهادند جانیان پیشاني بر ننگي لكه و رنگین را تاريخ



13 

 

 يران،ا قلم به: عناوين با كتابهايي راستا اين در همچنین

لد ج سوخته هاي نیمكت و( ماندن تا بودن از) ثارالله و زينبیه

 است. شده منتشر و چاپ پیشتر اول و دوم

 ويژه به زحمتكش اندركاران دست كلیه از درخاتمه

 در را موفقیتشان و نموده تشكر و تقدير گرامي نويسنده

 لتمسئ متعال خداوند درگاه از فداكاري و ايثار فرهنگ ترويج

 نمايم مي

 

 الهي حبیب محمد

 اهسپ مقدس دفاع هايارزش نشر و آثار حفظ انتشارات مدير

 عاشورا
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هاي عسلي، چشم دخترك با موهاي بلند و حنايي رنگ،

هاي اناري جذابیتي داشت كه نگاه گونهاي گندمگون با چهره

مثل شهربانو كه محو تماشاي  كرد.همه را به خودش خیره مي

او شده بود. آن قدر كه پاك فراموش كرده بود براي چي آمده 

. به خصوص وقتي دخترك با صداي نازك و لهجه مغازهتو 

شیرين كودكانه به مادرش پیشنهاد خريد عروسكي را داد 

ام اون ره بشماماني مي» ي دلش آب شد؛بیشتر قند تو

خواست دخترك را در اين لحظه دلش مي «يروسكو بخرع

را  شسرخ و تپلهاي بچسباند و لپ اشفت و محكم به سینهس

 بوسه باران كند.
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مادر با اشاره دخترك عروسكي را كه لباس سنتي آذري 

 ،بر تن داشت از داخل ويترين برداشت و به پیرمرد كاسب

مش بايرام داد. دخترك وقتي عروسک را از دست او گرفت 

شناخت. تا مادر خريدش را تمام كند از خوشحالي سر از پا نمي

-سنگ روي مغازه از او  عروسكش را بغل كرد و رفت بیرون

خب » شد؛ سرگرمفرش پیاده رو نشست و با عروسک 

م لپ گلي. ولي تو منو رذاگل من اسمتو ميشوسک خورع

 «ه.شبا ه عزيرم؟شصدا كن بامامان 

خوشش آمده بود  از دخترك حسابي شهربانو كه

دستي به . رفت كنارش نشست فرصت را غنیمت شمرد و

با لحن و  اش را نوازش كردموهاي حنايي. سرش كشید

 «؟عزيزم اسمت چیه» مهرباني  از او پرسید:

 انیرج -

 اسمتم مثه خودت زيباس. جیران، -

به خاله ببره مدرسه باهاش بازي میشه عروسكتو بدي  -

. كنه؟ دخترك نگاه تند و اخم آلودي به شهربانو انداخت

سک ورنچ ع» با قاطعیت گفت:و عروسک را زير بغلش گرفت 

ات ر. به مامانت بگو يه دونه بشبه هیچ كسي نمیدم خودمه،

 «ه. مثه مامان من.ربخ
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به وجد آمده بود  جیرانشهربانو كه از پاسخ قاطع 

 هالهي قربونش بر» اختیار او را در آغوش گرفت و بوسید؛بي

ست هايش نشتبسمي بر لب مادر وقتي اين صحنه را ديد، «خاله

هر » گفت: و تشكر كردش ابراز محبت شهربانو به خاطر و از

كنه سر راه يه مجبورم مي 5خواهم ببرمش حمام بلوروقت مي

 «.به خصوص امروز كه روز تولدشه چیزي براش بخرم

اش بر "خدا حفظش كنه. حتما" شهربانو خنديد و گفت:

ه. عین و با نمك اسفند دود كنید، ماشاءا... خیلي خوشگل

 "ها میمونه.فرشته

آخه »جیران با زيركي پريد میان حرف شهربانو و گفت: 

ها هستم؟ مامانم میگه من كه بال ندارم! چطوري مثل فرشته

هستن. اما من كه رو زمینم. مگه ها بال دارن، تو آسمونا فرشته

 «نه مامان؟!

شهربانو از ذكاوت و خوش زباني جیران هیجان زده 

هاي خودش فشرد و هاي كوچک او را میان دستشد. دست

 هستند. چون پاك و ها اند عین فرشتهها وقتي بچهآدم»گفت: 

ها بال ندارن. عزيزاند. مثل تو. فقط فرقشون اينه كه بچه

 «همین.

                                                            
 نام حمام نمره ای در چهارراه میانه - 1
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ي هاي شهربانو خوشش آمد. خندهن از حرفجیرا

ارت شهربانو با حر« ام؟منم يه فرشته»شیريني كرد و پرسید: 

آره »خاصي يک بار ديگر او را در آغوش گرفت و گفت: 

 «ناز و خوشگل و تپل!ي ه فرشتهاي، يعزيزم، تو هم فرشته

جیران عروسكش را روي دست بلند كرد و رو به رويش 

سپس « اس.مامان تو يه فرشته !بین لپ گليب»گرفت و گفت: 

گوشش را نزديک دهان او برد و وانمود كرد عروسک دارد 

كند. بعد تبسمي كرد و به تقلید از چیزي در گوشش نجوا مي

و  فرشته ناز هاي، يآره عزيزم، تو هم فرشته»شهربانو گفت: 

 «خوشگل و تپل. مگه نه خاله!؟

شده بود و دلش  شهربانو محو شیرين زباني جیران

ي خداحافظي فرا آمد از او جدا شود. با اين حال لحظهنمي

رسید. اگر چه مهر و محبت او چنان در دل كوچک جیران 

رخنه كرده بود كه جیران از او دعوت كرد با آنها به حمام 

خاله میشه با ما بیاي حموم؟ آخه وقتي مامانم داره منو »برود؛ 

 لي بمونه اونوقت از تنهاييشوره كسي نیست پیش لپ گمي

 «زنه زير گريه!گیره و ميش ميغصه

شد اما يادش هر چند شهربانو از ديدن جیران سیر نمي

 آمد كه بايد برود مدرسه.
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من بايد برم مدرسه. آخه »به همین خاطر به او گفت: 

 «فردا جشن داريم. بايد مدرسه رو مرتب كنیم.

 «ده؟جشن تول»جیران باز با عجله پرسید: 

آره عزيزم يه جور »شهربانو قدري تامل كرد و گفت: 

 «.تولده

 «.تولد انقلابه»شهربانو باز فكر كرد و گفت: 

 «هاس؟انقلاب كیه؟ اسم يكي از بچه»جیران پرسید: 

شهربانو مانده بود چه جوابي به ذهن پرسشگر و 

كنجكاو او بدهد كه مادر جیران به دادش رسید و گفت: 

اسم كسي نیست، موضوعي هست كه هر وقت دخترم انقلاب »

 «فهمي.رفتي مدرسه و بزرگ شدي مي

هاي آن دو چیزي جیران كه جز معناي جشن از حرف

میشه »نفهمیده بود از پاسخ سوالش صرف نظر كرد و پرسید: 

شهربانو تبسمي كرد و « من و لپ گلي و مامانم بیايم جشن؟

پس تو هم امشب » و بعد ادامه داد:« آره عزيزم حتما.»گفت: 

 «ي ما آخه جشن تولدمه.بیا خون

سر در آورد و به موهاي شهربانو از داخل كیفش يک گل

تولدت مبارك. الهي صدساله »خرمايي جیران زد و گفت: 

 «بشي.
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آنها خداحافظي كردند و رفتند به سمت حمام بلور. 

جیران كوچولو همانطور كه عروسكش را بغل كرده بود و راه 

گشت و دستش بر مي داشت،هر چند قدم كه بر ميرفت مي

 داد.تكان ميخداحافظي در آسمان را به علامت 

قدر با نگاه خود بدرقه شان كرد تا دو را آن شهربانو آن

به داخل  "در پیچ خیابان از نظرها محو شدند. بعد مجددا

بايرام لیست خريدهايش را مقابل مش فروشگاه رفت.

دوست ايران قرباني هستم. از طرف من " گذاشت  و گفت:

ايران سلام رسوند و گفت وسايل تزيیناتي را بديد  اون اومدم.

 "ببرم مدرسه.

 "خودش كجاست؟"بايرام پرسید: مش

هاي مدرسه با بچه تو مدرسه است."شهربانو گفت: 

 "موندن تا مدرسه را تزيین كنند.

مدرسه را تزيین كنند؟ "بايرام با تعجب پرسید: مش

 "راي چي؟ب

ب هاي انقلادونید از فردا جشنمگه نمي"شهربانو گفت: 

 "شه؟ ما هم تو مدرسه مراسم داريم.شروع مي

ي باشد با ناراحت شده بايرام كه انگار از چیزي دلخورمش

 "مگه مدرسه رو تعطیل نكردن؟" پرسید:
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تعطیل " شهربانو از سوال او متعجب شد و پرسید:

وز شنبه است و اول هفته. فردا هم كنند!؟ آخه براي چي؟ امر

 "كه روز اول دهه فجره

بايرام سرش را به علامت نگراني تكان داد و فیتیله مش

مثه اين كه خبر ندارين " تر گفت:صدايش را بالا برد و جدي

 "خواد چه بلايي به سرمون بیاد نه؟مي

در نیاورده بود مثل  هاي او سرشهربانو كه از حرف

 "نه چه بلايي؟" سید:هاي گنگ پرآدم

بايرام نگاه تندي به او كرد و در حالي كه از مش

 خبري شهربانو كلافه شده بود با شدت بیشتري گفت:بي

 "!شهفردا مدرسه تون بمبارون مي"

مدرسه " و پرسید: همتحیر شد اوهاي شهربانو از حرف

 "؟نشما از كجا اين قدر مطمئن هستی شه؟!ما بمبارون مي

هايش را به پیرامون دستپیرمرد در حالي كه 

م خودخبرش همه جا پیچیده " اختیار فرياد زد:بي چرخاندمي

 "شنیدم. با همین دو تا گوشام.

 .هايش حلقه بستمنقلب شده و اشک در چشم ناگهان و

رد كدر حالي كه با حرص و غیظ به صدام تف و لعنت نثار مي
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الله صدامي " شد؛ مدرسه مشغول جور كردن لیست خريد

 5"سینيله لعنت ا

هاي مش طور حاج و واج داشت به حرفهمان شهربانو

ها همه اين حرف" پیش خودش گفت: كرد.بايرام فكر مي

فقط  نمشد قصد واقعیت هم داشته باشدشايعه است. حتي اگر 

شه با وجود اين همه تهديد بوده. همین و بس. آخه مگه مي

يشگاه و مراكز صنعتي و نظامي توي پادگان و كارخانه و پالا

 تو يه شهر رو بزنه؟ اونم كجا؟ ما شهرهاي بزرگ بیاد مدرسه

 عقلشو از دست "مگر اين كه صدام واقعا كوچیكي مثل میانه!

خل شده باشه كه اين همه هزينه كنه براي  "داده باشه و كاملا

 كمي تامل كرد و! مضحكهواقعاً كه خیلي ! ن يک مدرسهابمبار

اين همه مدرسه تو  حالا چرا مدرسه ما؟!" خودش گفت: اب

شهرهاي لب مرز سر راهشه، بیكاره اين همه  راهو بیاد تا 

 "اينجا؟

كرد و شهربانو  ا يک جا جمعها رسفارش لیست پیرمرد

را صدا زد. شهربانو هنوز تو فكر بود و صداي او را نشنید. 

 مجبور شد بلندتر صدايش بزند تا او را به خودش آورد.

 ؛شهربانو خريدهايش را برداشت كه راهي مدرسه شود

دخترم برو به " پیرمرد صدايش زد و با لحن پدرانه گفت:

                                                            
 خدا بر صدام لعنت کند - 1
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. و فردا به مدرسه نرنها اين خبر رو بده و بگايران و بقیه بچه

آشام كه اسمش صدام يزيده هر چي بگي از اين حیوون خون

 "برمیاد. خدا از روي زمین برش داره، الهي.

 ساعت كامپیوتريش انداخت يشهربانو نگاهي به صفحه

روز  عصر 53. ساعت دادكه زمان و تاريخ را با هم نشان مي

 راه . به سرعت راهي مدرسه شد. در55/55/5631شنبه 

با  كردفكر مي مش بايرامهاي به حرف همانطور كه داشت

ه هايي كدقت بیشتري به اوضاع و احوال شهر و خیابان و آدم

انداخت. هر در حال رفت و آمد و صحبت بودند نظر مي

-رساند و خوب به حرفديد خودش را ميتجمعي كه مي

ي مردم شهر كرد. كم كم دريافت كه همههايشان گوش مي

. اما هر چه گويند كه مش بايرام گفته بودمان چیزي را ميه

 شلديد با عقشكافت مياين موضوع را براي خودش مي بیشتر

دفاع و آيد كه دشمن براي حمله به يک شهر بيجور در نمي

 هم اهمیت چندانياز  نظامي و اقتصادي نظر كوچكي كه از

 و تهديد برخوردار نیست اين همه داد و قال كند و تبلیغات

راه بیندازد و تو بوق و كرنا كند. با اين حال شهربانو 

توانست با منطق خود واقعیت موجود را انكار كند. حقیقت نمي

ماجرا اين بود؛ شايعه بمباران كه مثل توپ در سراسر میانه و 
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روستاهايش صدا كرده ولوله عجیبي به راه انداخته و رعب و 

 فضاي شهر حاكم كرده بود.دلهره اي توام با ناباوري در 

ي اشهربانو انديشید چه بسا انتظار كشیدن براي حادثه

دفاع و ويرانگي و بزرگ كه انتهايش جز كشتار مردم بي

ه تر از خود حادثآوارگي نیست به مراتب مرگ بارتر و جانكاه

است. او آن قدر در فكر فرو رفته بود كه نفهمید از مقابل 

ه و سپاه كه در امتداد هم قرار ساختمان شهرداري و مدرس

و ا اگر خانم خوبستاني مدير مدرسه، دارند عبور كرده است.

 آورد.زد سر از جاده تبريز در ميديد و صدايش نميرا نمي

 خانم پورحسن -

 له خانمب -

 ري دخترم؟كجا داري مي -

 مدرسه میرم خانم -

 اما تو كه از مدرسه گذشتي! -

 :اش  شده بود گفتهواس پرتيشهربانو كه تازه متوجه 

 "حق با شماس خانم"

چهره او حدس زد شايد اتفاقي  يمدير از رنگ پريده

طوري شده دخترم، ناراحت و " برايش افتاده باشد پرسید:

 "آيي؟نگران به نظر مي
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بمباران مدرسه بگويد كه  ياو خواست در مورد شايعه

شد.  ناگهان بغض راه گلويش را بست و مانع حرف زدنش

 مدير وقتي حال منقلب اورا ديد سعي كرد آرامش كند.

هايش حلقه بسته بود همراه در حالي كه اشک در چشم

هوايش عوض  مدير وارد مدرسه شد. با ورود به مدرسه حال و

شد. وقتي ديد بر خلاف  فضاي آلوده به دلهره و غم و اندوه 

 آموزان شور و حالمدرسه با حضور با نشاط دانش شهر،

آموزان كه پس از ديگري دارد كمي آرام گرفت. دانش

شان به خانه نرفته بودند فارغ از شايعات تعطیلي مدرسه

موجود قبراق و سرحال مشغول تزيین مدرسه بودند. جنب و 

راي اي بآموزان شكل گرفته بود. عدهجوش جالبي بین دانش

ها و راهروها شستشو با سطل آب را از آبخوري به كلاس

اي ديگر مشغول گردگیري و تمیز كردن بردند. عدهمي

ها بودند. برخي كاغذهاي كشي رنگارنگ را مانند لوستر كلاس

برخي ديگر شعارهاي انقلابي را  آويختند.ها ميبه سقف كلاس

كردند و با معجوني از سخنان رهبر انقلاب خوشنويسي مي

ديواري هاي چسباندند به ديوار راهروها، گروهي روزنامهمي

گروهي ديگر مشغول ساخت  كردند.را روي تابلوها نصب مي

هاي مضحک شاه و فرح و صدام بودند. گروه نمايش عروسک

و سرود هم زير نظر ايران قرباني كه دانش آموز ارشد مدرسه 
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چه كردند. در اين جنب و جوش و همهمه آنبود فعالیت مي

رد سرودها و كبیش از همه حال و هواي انقلاب را زنده مي

هاي حماسي و انقلابي بود كه با صداي گروه سرود در ترانه

ها انداز شده بود. همه اينفضاي مدرسه و راهروهاي آن طنین

دست به دست هم داده بود تا شور و هیجان خاصي برفضاي 

فارغ از  آموزان هر كلاسدانش مدرسه زينبیه حاكم گردد.

تزيین كلاس خود  مشغول قیل و قال و شايعات سطح شهر

م آنهكردند. ها رقابت ميبودند و در اين كار با ديگر كلاس

 چه رقابت شیريني!

ورود شهربانو كه با دستي پر از وسايل تزيیني آمده بود 

او  ها با ديدنآموزان بخشید. بچهاي به فعالیت دانشجان تازه

به سرعت دورش جمع شدند. ايران قرباني هم از گروه سرود 

 "د و به سمت شهربانو رفت. شهربانو تا او را ديد فوراشجدا 

بايرام افتاد و نتوانست جلوي بغضش را هاي مشياد حرف

ها هايش را از نظرها پنهان كند. میان بچهبگیرد و اشک

ا با هنشست و با صداي بلند شروع كرد به گريه كردن. بچه

اقي فچه ات تعجب به يكديگر نگاه كردند و از هم پرسیدند؛

ايران جلو رفت. مقابل شهربانو نشست. سرش را روي  افتاده؟

چي شده خواهر؟ اگه اتفاق " شانه خود گذاشت و آرام پرسید:

 "بدي پیش آمده به ما بگو و خودت را سبک كن.



18 

 

ها كرد خسته و مظلوم بچه يشهربانو نگاهي به چهره

ها را خراب كند اما بالاخره كه آمد روحیه آندلش نمي

فهمیدند سعي كرد برخودش مسلط شود. بعد با صدايي يم

ي جديدي تو شهر پیچیده. همه شايعه" ضعیف و لرزان گفت:

 "میگن فردا مدرسه زينبیه میانه بمباران میشه.

اين خبر به يكباره دل همه را خالي كرد و رنگ از 

ها را ي عبوس و نگران بچهرخسارشان ربود. ايران تا چهره

كه به آنان روحیه بدهد از جا برخاست و فرياد براي آن ديد،

 "... اكبر. ا.." زد:

 بعد روي يک صندلي ايستاد و شروع كرد به مداحي.

 ها به دورش گرد آمدند.همان لحظه او شد ستون خیمه و بچه

فلور عباسي در  شد تسلاي دل آنها. )س(روضه حضرت زينب

چ فورا يک گوقتي اين خبر را شنید  كلاس سرگرم كار بود.

الوداع الوداع اگر ما را " برداشت و روي تخته سیاه نوشت:

غم راين كار او به اين معني بود كه علي "لالمان كنیدحنديديد 

 تهديدهاي دشمن فردا به مدرسه خواهند آمد.

شان تازه شور گرفته بود كه گونههاي زينبناله

متي علابلندگوي سپاه صدايشان را خاموش كرد؛ توجه توجه ، 

...  شنويد اعلام خطر يا وضعیت قرمز استكه هم اكنون مي

هنوز صداي آژير به پايان نرسیده بود كه غرش گوش خراش 
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 شهر پیچید. ملتهبهواپیماهاي جنگنده عراقي در آسمان 

اي بعد صداي چند انفجار مهیب ساختمان مدرسه را به لحظه

ن با آموزان هراسان و جیغ كشالرزه در آورد. دانش

فرار  هاي اطرافبه خیابان خارج شده سراسیمگي از مدرسه

كشان از مقابل  در همان وقت چند آمبولانس آژير كردند.

ستوني از آتش و دود درست در  مدرسه به سرعت گذشتند.

مركز شهر به آسمان زبانه كشیده بود. يكي داشت فرياد 

 "حمام بلور را زدند." زد؛مي

 درجا خشكش زد. لور را شنیدشهربانو تا اسم حمام ب

ياد جیران آن دخترك زيبا روي و مادرش افتاد.  "فورا

و بلافاصله دويد به طرف  )س(زهرااختیار فرياد زد؛ يا فاطمهبي

 .جاآن

د شنینميرا در آن شلوغي و هیاهو شهربانو هیچ صدايي 

كرد الا آن دخترك كه چهره زيبايش فكر نمي يو به هیچ چیز

شد. موهاي بلند و حنايي، مقابلش دور نمي اي ازلحظه

-هايي اناري و جثهاي گندمگون با گونههاي عسلي، چهرهچشم

 ها.عینهو فرشته اي تپلي.

بغض آلود  شتافتدرحالي كه دوان دوان به سوي او مي

 جیران ... جیران، زد؛ جیران،نفس زنان نامش را صدا مي و

ها، جیران لاي آدمهسراسیمه خودش را به جمعیت رساند لاب
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 منتظر "... جیران ؟جیران كجايي جیران،" كرد؛ميرا جستجو 

ها و شنیدن صدايي از او بود. اما صداي آژير آمبولانس

نشان آمیخته با شیون و فرياد مردم آن قدر هاي آتشماشین

رسید. آرزو كرد؛كاش او را زنده بلند بود كه صدا به صدا نمي

 پیدا كند.

رسیده بود به جايي كه محل اصابت بمب بود. حمام حالا 

بلور! مامورين اجازه ندادند جلوتر برود. همانجا روي  يزنانه

را به  آلودشاشکدرحالي كه نگاه  تلي از خاك نشست.

هايش را رو دلخراش جنايت دشمن دوخته بود دست يصحنه

خدايا خودت به اون  به آسمان برد و براي جیران دعا كرد؛

هاي قشنگ زيبا به اون چشم يل معصوم به اون فرشتهطف

 (..الله سن اوزين رحم اله.) رحم كن.

عده زيادي از زنان در حال آواربرداري بودند. جسدهاي 

آوردند آلود را يكي پس از ديگري از زير آوار بیرون ميخون

د. كردنها منتقل ميو فوري با پوشش مناسب به آمبولانس

ناگهان فغان و فرياد همه به آسمان بلند شد؛ يا باب الحوائج. 

 از دل خاك بیرون كودكيدر همان لحظه دست قطع شده 

كه عروسكي با لباس سنتي آذري را میان كشیده شد. 

شهربانو كه از پس باران اشک  ه بود.دهايش محكم فشرپنجه
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 گر اين صحنه بود ناخودآگاه فرياد زد؛نظاره

 ".)ع(العباسابالفضليا"

قاب نگاه پر حسرت و اشک آلود شهربانو به  جیران در

هاي مردم به همراه عروسكش چون كبوتري بر فراز دست

 ها به آسمان پر كشید.پرواز درآمد و مانند فرشته

دلنشین جیران در گوش و جان  و و صداي نازك

 شهربانو يک بار ديگر طنین انداخت: امروز، روز تولدّمه
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بر  خرامان خرامان قدم از قدم  ،هیبت عروس شهلا در

ايستد. از نگاه او شرم دارد. فكر برابر مادر مي در دارد ومي

بخت و او را تنها  يرود خانهكند خیلي زود دارد ميمي

 گذارد!مي

از  ،بینددر لباس عروس ميكه تنها دخترش را  ،مادر

ريزد. مثل پروانه دورش فرط خوشحالي اشک شوق مي

 ،. آغوش باز كردهكندند برايش دود ميپچرخد. عود و اسمي

عروسیت " گويد:چسباند و ميپر مهرش مي ياو را به سینه

 "مبارك دخترم.

هاي پر احساس مادر گره شهلا نگاهش را به چشم

خواد عروسیمو تو آسمونا بگیرم. دلم مي" گويد:زند و ميمي

 "بهشت! يک راست برم توماه عسل ها، بعد هم میون فرشته
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هايش را از او پنهان كند اشکمادر در حالي كه سعي مي

لباس  درخدا رو شكر كه نمردم و تو رو " گويد:مي ،كند

 "!عروس ديدم

گیرد و را مي هايشزند. دستشهلا مقابل مادر زانو مي

-خیزد. چند قدم عقب ميمي باره از جا بربوسد. بعد به يکمي

كه دور  آن قدرتر. گیرد و باز هم عقبرود. از مادر فاصله مي

ه باراش به يکشود. چهرهشود. خیلي دور. مادر آشفته ميمي

افتد. با بر زمین مي ،بازد. زانوهايش سست شدهرنگ مي

 منو تنها نذار .شهلا، دخترم ، نرو " زند:صداي لرزان فرياد مي

..." 

كند. درست هايش را باز ميشهلا دست ،نگاه مادر در

ند، آيه ميتد پرواز كند. دو فرشهخواكه مي كبوترمثل يک 

برند. صداي گیرند و با خود به آسمان ميهاي او را ميدست

ا هشود؛ غصه نخور مادر، فرشتهشهلا در آسمان طنین انداز مي

ن ببی منه. عروسي روز آسمان ببرند. امروز اند تا مرا بهآمده

 "... هم برآورده شدآرزو ،مادر

 چنگ ید.كشد و جیغ ميزيد. داد مكريتابي ممادر بي

تو رو خدا از پیشم نرو، من " :گفتانداخت و ميبه صورت مي

 "و تنها نذار.
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 ،مادر ،مادر" د:به بالینش آمد و صدايش ز يشهلا فور

 ".كني؟! آروم باشزني و گريه ميچرا داد مي ؟چي شده !مادر

-چشم عه از خواب پريد.يک دف با صداي شهلا مادر

 قلبش نگاه مضطربش را  به شهلا دوخت.كرد و  هايش را باز

ا هاي او ردستدر حالي كه  .طپیداش ميبه شدت در سینه

 م.دخترجايي تو اين" و لرزان گفت:نفس زنان  ،كردلمس مي

 :گفتو  مادر انداختشهلا خودش را در آغوش  "پیش من؟

مادر كه تازه  "؟!خواستي كجا باشمپس ميعزيزم.  آره"

نفس عمیقي كشید، ديده خوش حال  شد و فهمیده بود خواب 

 !كرالهي ش" اش چسباند و گفت:به سینه يبا حرارت زياد را او

..." 

مشغول كارش شهلا يک لیوان آب به دست مادر داد و 

 "!؟تو هنوز نخوابیدي" شد. مادر با تعجب پرسید:

مو مادر. داشتم مقاله نه  تبسمي كرد و گفت:شهلا

 .شبخونم ه تو مراسم مدرسامروز بايد آخه  نوشتم.مي

يک دفعه توي دلش خالي  ،مادر تا اسم مدرسه را شنید

 نگران شد. خشكش زد. هابرق گرفته مثلشد. 

 كار شهلا اذان صبح باقي مانده بود. هنوز نیم ساعتي به

. خوشحال از خیالش راحت شدكه تمام كرد را وشتن مقاله ن

ام انج ،اين كه توانسته كاري را كه به مربي مدرسه قول داده
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اتاقش افتاد كه مثل يک تابلوي  يچشمش به پنجره دهد.

ايي هستاره آمد. تصويري از مهتاب؛به نظر ميزيباي نقاشي 

پس در  ماه در چادر سیاه شب ر فروغ پُ  قرص ،درخشان

عناصر آن تابلوي  بید، تک درختهاي لخت و عور شاخه

در حالي كه داشت در دلش  دادند.زيباي نقاشي را تشكیل مي

از جا برخاست.  ،كردخالق چیره دست آن اثر را تحسین مي

ره درخشش خی رد.ايستاد. به آسمان نگاه ك رفت كنار پنجره 

ده سیاه شب بخشی يزيبايي به چهره يها جلوهستاره يكننده

آسمان بود كه میهمان محو تماشاي  ،چشم در چشم ماه بود.

ن آبا حضور به موقع خود ديگري در قاب نگاهش جا گرفت و 

فید ي ساهيک كبوتر سیاه با بال تر كرد.اثر نقاشي را كامل

 .رست روي قوس پايین ماه نشستخشک بید د. يروي شاخه

كه روي ماه را ديد  و عكس خودشهلا چشم دوخت. به كبوتر 

ه مدالي بر گردن شهلا جلو دماننپنجره نقش بسته و  يشیشه

 د.كري مياينم

 از دوستي .ندشناخترا خوب ميهمديگر كبوتر شهلا و 

فید س؛ كبو تري به نام  گذشت.سال مي دو با يكدگر سه آن

به محض ديدن او  بود.نامي كه خودش روي آن گذاشته  .بال

د سفی خوش حال شد. فورا پنجره را گشود و به او سلام كرد.

از د بع د.در پاسخ سلام او بغ بغويي كرد و دور خود چرخیبال 
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نشست. به علامت خدا سر بید  بالا رفت و رويگرده ماه 

ه بهايش را مثل چتر باز كرد و چند بار به هم زد و حافظي بال

 پرواز درآمد.

خدا به " تكان داد و گفت:او شهلا دستش را براي 

 "همرات. مراقب خودت باش كبوتر مهربان.

شهلا وضو گرفت و  .شدكم كم داشت روشن ميهوا 

با خودش ،قدري جلوي آيینه ايستاد نماز شد. ياقامه يآماده

شوق پريدن دارم.  گذرد.لحظات چقدر كند مي" نجوا كرد:

خواهد به آسمان پر دلم مي بودم.كاش من جاي سفید بال 

 و بر حقارتش بخندمببینمرا از آن بالا ي كوچک بكشم. دنیا

..." 

در قاب مادر را  ،خود غرق بود خیالهمان طور كه در 

 .هايش حس كردهاي گرمش را روي شانهدست .ديدآيینه 

رسید. گويا همه فكر و خیالش را خواب نگران به نظر ميمادر 

زدند. كرده بود. درون دلش انگار رخت چنگ ميديشب پُر 

شد دخترش شهلا آن روز كرد چقدر خوب ميداشت فكر مي

د و پیش او در خانه نكرا از رفتن به مدرسه صرفه نظر مي

ن رفت فكر قصد داشت از او بخواهد كهماند. به همین خاطر ب

او قبول اما يقین داشت  .را از سرش دور كند به مدرسه

قهر كند. يک بار قهر  حتي ممكن است ناراحت شود، كند.نمي
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 تأبه همین خاطر جر .خوردش لطمه بدرسبه  باعث شد ،كرد

م كه هگشت موضوع را مطرح كند. به دنبال راهي مي كردنمي

حرفش را بزند و هم دخترش بپذيرد و ناراحت نشود. به هر 

به خصوص زد. مياش را بچهشور دلش  مادر بود ويک حال او 

ر س بايد بدجوري نگرانش كرده بود. ،خوابي كه ديده بود

 د.ركميحرف را باز 

 دخترم چقدر خوشگل شدي! -

دانست هر وقت شناخت. ميشهلا مادرش را خوب مي

خود را از حالات و رفتار  همین ،خواهد مطلب مهمي بگويدب

 سنگینينگران مادر كه در كنج آيینه  يچهره دهد.نشان مي

شهلا خواست باري از روي  خود گوياي همه چیز بود. ،كردمي

اما ترسید چیزي بگويد كه بعد دامنگیر  ،دل مادر بردارد

 خودش شود. پاسخ لطف مادر را به تبسمي بسنده كرد.

هاي اما صداي اذان كه از مناره ،مادر خواست ادامه بدهد

توجه شهلا را از خود به خدا  ،بلند شدمسجد جامع میانه 

درون سفره  ،اي كاش آيینه ؛مادر آرزو كرد .دكرعطوف م

او را از  و دادنشان ميبه شهلا را آن طور كه هست  دلش

 چه او هرد. كرغوغايي كه در دل نازكش به پاست آگاه مي

 د.نموميدر عوض شهلا آرام و مطمئن  ،آشوب  بود رشور وپُ
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 ،مادر قامت بست اسحسااز  ردر قاب نگاه پُوقتي شهلا 

 شضويرا به آب وچشم هايش بغض مادر تركید و اشک 

 .متبرك ساخت

یا هط صبحانه را با دلي پر التهاب مبسا مادردر حالي كه 

ا ب یره شده وخاتاقش به آسمان  يشهلا كنار پنجرهكرد. مي

ن . به اين كه او و دوستانش الاانديشیدبه سفید بال مي حسرت

راز خورشید را به نظاره  و طلوع پر رمز ،در اوج آسمان

ته دلش همیشه نگران او بود. هرگاه سفید گر چه  اند.نشسته

د ردگمعلوم نبود سالم به خانه بر مي ،آمدبال به پرواز در مي

 هگان مهاجم به ويژچون هر روز و هر ساعت خطر پرند ؟يا نه

آن كبوتران اين دشمن ديرينه پرندگان آزاد،  ؛قوش سیاه

ها كبوتران آزاد بودند. با اين حال آن كرد.تهديد ميمظلوم را 

عزت را به اين آزادي با به هیچ قیمتي  هرگز حاظر نبودند

هويت سراسر با زندگي پوچ و بي ،خاطر ترس از دشمنان

تسلیم عوض كنند. حتي اگر لازم بود جانشان را هم فدا 

 به همین دلیل بود كه هر روز خطر مواجه شدن با كردند.مي

ا شان رخريدند تا آزادي و سربلنديقوش سیاه را به جان مي

 در لحظه طلوع خورشید جشن بگیرند.

اما . هايش را به شهلا زدنیاورد و حرف تابمادر بالاخره 

ه گیر شده بود. بكه ناگهان در برابر تقاضاي مادر غافل شهلا
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يكباره در سكوت سنگیني فرو رفت. پس از آن همه زحمت و 

ي مقاله و شوق قرائت آن در مراسم بیداري براي تهیهشب 

ي وافرش بود اصلا مدرسه، از مادرش كه شاهد تلاش و علاقه

انتظار نداشت كه چنین درخواستي از او بكند. به هر حال او 

تصمیم خودش را گرفته و عزمش را جزم كرده بود كه حتما 

هر به " به خودش گفت: آن روز در مدرسه حاضر شود. لذا

 "قیمتي شده بايد خودم را به مدرسه  برسونم.

آخه اين درسته كه به خاطر " رو كرد به مادر و گفت:

 "خوابي كه ديديد من مدرسه نرم؟

فقط خوابي كه ديدم " مادر با شدت بیشتري پاسخ داد:

امروزم كه قراره  لابد بمبارون ديروز يادت رفته؟ نیست.

 ".مدرسه شما بمبارون بشه

 .اسشايعهها اين -

 شد. نشد؟اما  ،اسگفتند شايعهبمبارون ديروزم مي -

ماده حركت شد. آاش را پوشید و شهلا مانتوي مدرسه

 تو حق" :هبانگ برآورد ،او دلگیر شده بود مادر كه از رفتار

 ".من از منزل خارج بشي يهنداري بدون اجاز

خوام بدون من هم نمي" شهلا آرام ولي بغض آلود گفت:

 اي برامبه شرط اين كه دلیل قانع كننده .اجازه برم مدرسه

 "بیاريد!
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در قاين" گفت: ودست شهلا را كشید ناراحتي با مادر 

امروز حق نداري از  همین كه گفتم. دختر! جوابي نكن حاظر

 "فهمیدي يا نه؟ .خونه بیرون بري

ه ب"با التماس گفت:  ،كردشهلا در حالي كه گريه مي

 "كنم مامانخاطر خدا بذار برم. ازت خواهش مي

 درقاين"فرياد زد:  ،مادر كه بد جوري عصباني شده بود

 ذارم برينمي امروز كني هلاك خواهش و تمنا نكن. خودتم كه

 "!مدرسه

 از جیب مانتواش كاغذي درآورد . شهلا دست بردار نبود

ديشب تا "ق به جانب گفت: با لحن حبعد . و نشان مادر داد

امروز تو جشن مدرسه نوشتم كه را مي صبح داشتم اين مقاله

پس نبودي؟  خودتم شاهد بودي.، بخونمآموزان براي دانش

 "برم. بذار

خواست كار را مي مادر كاسه صبرش لبريز شده بود

شود. اگر دانست حريف زبان دخترش نميسره كند. مييک

ي محكم شهلا تسلیم در برابر ارادهبحث ادامه پیدا كند، 

ي كار را در اين ديد كه كمي رو ترش كند. خواهد شد. چاره

وانمود كند از كوره در رفته است. و ناگهان تصمیم عجیبي 

به و  گرفت ي دستشرا محكم تواو با عصبانیت دست  گرفت؛

 شهلا را كشان ،كرددر حالي كه غرولند مي .دنبال خود كشید
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دام مسر صبح  از" ؛مینبه طرف زيرز بردكشان به دنبال خود 

حالا كه حرف مو سربردي ديگه حوصله .زنيداري نق مي

زير زمین در  ".ندازمت تو زير زمینمي، شهحساب سرت نمي

 كرد. مادر از كاري كه ميبه داخلهول داد شهلا را  كرد و را باز

 .شرمنده بودداشت كه با دخترش  راضي نبود و از رفتاري

نامادريت  من" از اشک گفت: هايي پربا چشم آلود و بغض

دوني چقدر خاطرت برام خودتم ميهستم.  نیستم. مادرت

ار باهات رفتآدم مثل زن باباها  كني كهو كاري مياما تعزيزه 

را دور كمرش بست  چادرش كرد. قفلبعد در را بست و  "كنه.

 آجري زير زمین نشست!هاي وي پلهمثل يک زندانبان ر و

از مادرش در ذهن  ايتا آن لحظه هیچ خاطرهشهلا 

 هفتبه او گ كمتر از گلرفتار كرده يا  او اين طور بانداشت كه 

 با اين حال .تنداشي انتظاراز او چنین به همین دلیل . باشد

كند. دانست مادرش از روي دلسوزي اين گونه رفتار ميمي

امیدوار بود با اصرار و التماس دلش را به دست آورد و 

 دارتري ادامه داد:با لحن غصهاين بار رضايتش را جلب كند. 

هاي كلاسمون میان؛ بچه يدرسه، همهممن امروز بايد برم "

ه جشن انقلاب رو تو مدرسیم گرفتیم به هر قیمتي شده تصم

ادم تو مراسم امروز مقاله مون قول دبرپا كنیم. من به مربي

 "... تو رو خدا بذار برم. خواهش مي كنم. مامان! مامان. بخونم
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ترشي كه او را در  وتنگ  در انبارآلود شهلا بغضصداي 

هايي كه به میان خرت و پرت پیچید و ،دل خود حبس كرده

 شد.گم  ،بودطرز عجیبي روي هم تلمبار شده 

من كه . به زخمم نپاشنمک دختر تو رو خدا اين قدر  -

خوام فقط ازت مي خوام تو براي همیشه مدرسه نري،نمي

. اين توقع زياديه به نظر تو؟ همین و بسخونه بموني امروز را 

-او مي يوقت با رضايت و اجازهجا بود. اوننيكاش پدرت ا

و مسوولیتي رو دوش من نبود! اما حالا اگه بري و بلايي رفتي 

 "... تونم بدماباتو نميمن جواب ب ،سرت بیاد

براي رهايي ي شهلا هاي ملتمسانهاز يک سو صداي ناله

و فريادي گويي  هكه با هر ضجاز قفس و رفتن به مدرسه 

آورد. و از سويي ديگر و تن مادر فرود ميجان اي برتازيانه

از رفتنش به لاش مادر براي تسلیم نمودن او و ممانعت ت

 يد آورده بود.عجیبي پدصحنه  مدرسه!

دانست اگر آنجا هاي او را نداشت. ميتابيمادر تحمل بي

هايي هنقش يهمهگیرد و تحت تاثیر قرار ميدير يا زود  ،بماند

 .ودشنقش برآب مي كشیده، داشتن دخترشرا كه براي نگه

 جا را ترك كرد.برخاست و آن

ستان آن سرماي استخوان سوز زم درهواي زيرزمین 

لرزيد مي .لباس كافي به تن نداشتشهلا  سردتر از بیرون بود.
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هايش كه از صداي دندان زد.از برودت هوا داشت يخ ميو 

در سكوت زيرزمین به گوش  ،خوردشدت سرما به هم مي

از وسايلي كه  .بود مچاله شده اي از زيرزمینگوشه .رسیدمي

شدنشان  اره بیم آولحظ امتعادل روي هم چیده شده و هرن

اد باز به ي و. به فكر فرو رفت .كمي فاصله گرفت ،رفتمي

آيا من از اين كبوترها هم " به خودش گفت: سفید بال افتاد.

حق دارند پرواز  ،آن همه تهديدها با وجود كمترم؟! چرا آن

اما من فقط به خاطر ترس از تعبیر كابوسي بايد در خانه  ،كنند

 "دادم برس!خدايا به  ... ؟زنداني شوم

هر روز ساعتي از وقتش را در اين زير زمین سپري شهلا 

ست خاص!  يک همدم و مونس در كرد. به خاطر يک دومي

بعد از خدا كه  تنها كسي غمخوار.. يک لحظات سخت زندگي

دوست فانتزي؛ يک  هاي دل شهلا بود.محرم اسرار و حرف

آشیانه هم برايش درست كرده بود تو  .سفید بال ؛كبوتر!يک 

برد و با دست خودش آب و دانه برايش مي همان زيرزمین.

سفید بال خیلي به برد. و از اين كار لذت مي داد.به او غذا مي

از مد، آهاي زيرزمین پايین ميز پلهاو وابسته بود. وقتي شهلا ا

او قدر براي ديدن آن شهلاست.خود  فهمیداو مي يصداي پا

به  رفتداشت كه پیش از ورود شهلا به زيرزمین مياشتیاق 

روي  ،در رساند جلويزد و خودش را ميپر مياستقبالش. 
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چرخید و دمش را بغو كنان دور خود مينشست و بغزمین مي

 كشید.مثل جارو روي زمین مي

 هشدحبس  شهلا مثل يک زنداني درون زيرزمیناما حالا 

طبق عادت سفیدبال . اشتخبري ندو از سفید بال هم بود

د و يكي دو ساعت ركاش را ترك ميهمیشه صبح زود آشیانه

 هیچ وقت .دانستمي. اين موضوع را شهلا هم شتگبعد بر مي

گاه مثل حالا از اين هیچ بود مثل حالا به او نیاز پیدا نكرده

 ،دكرآدم را خفه مي كه بوي نم و نايش زيرزمین تنگ و نمور

ا صدا ر شهلا چند بار با صداي بلند او. متنفر نشده بود ن قدراي

پیشم  ،حالا كه بهت نیاز دارم سفید بال كجايي؟ سفید بال،" زد؛

 "خدا هر جا هستي زود برگرد. وتورُ نیستي.

 سفید بالروزي را كه  كندنميهیچ وقت فراموش  شهلا

 .گ حتمي نجات دادرا از مر

صدا درآمد.  زنگ تعطیلي مدرسه بهآن روز وقتي 

راهي خانه شدند. اما شهلا  ،را ترك كرده مدرسهآموزان دانش

ه در حالي ك آمده بود تا آب بخورد كه متوجه سفید بال شد.

او را برداشت. تا  خوري افتاده بودرمق و خسته كف آببي

ترسید و  ،اش جاري بودكه از سینه افتاد چشمش به خوني

یاه يک پرواز را ي سسايه همان موقع ناخودآگاه رهايش كرد.

سر خود و بعد سفید بال احساس كرد. چشم به آسمان  بر
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دوخت قوش سیاه بود؛ آماده براي هجومي دوباره. از دلش 

به او نزديک شد. اين  نیامد سفید بال را در آن اوضاع رها كند.

 بار با میل و رغبت او را گرفت.

 را ديگر رمقي در بدن سفید بال  نبود. عطش امانش

هايش كم سو شده بودند. دل شهلا براي آن بريده بود. چشم

كبوتر زبان بسته  سوخت. او را برداشت و با خود به  خانه برد. 

حس ترحمش  ،مادر شهلا تا سفید بال را در آن وضعیت ديد

از جا برخاست. دوا گلي آورد و به زخم او زد.  "گل كرد. فورا

بعد پانسمانش كرد. شهلا آب و غذا برايش آورد. اين كار را 

تا چند روز تكرار كرد تا اين كه جراحت او رفته رفته التیام 

يافت. و اين شد سرآغاز دوستي آن دو. سفید بال در اين مدت 

طوري كه براي همیشه پیش او ماند.  .حسابي با شهلا خو گرفت

 .ستداناو خودش را همیشه مديون شهلا و مادرش مي

مبادا نتواند مادر را راضي كند و خودش  بودشهلا نگران 

ود؟ شرا به مراسم برساند. راستي اگر به مراسم نرسد چه مي

اين فكر يكهو به سرش زد و اين سوال از ذهنش عبور كرد 

گويند  و چه فكري خواهند كرد؟ نميكه ديگران در مورد ا

فلاني به خاطر شايعات بمباران مدرسه ترسید از خانه بیرون 

بیاد؟ اگر به مدرسه نرود مربي پرورشي مدرسه چه فكرو 

مربي جلوي  يخیالاتي در مورد او خواهد كرد؟ تا چهره
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د كه از سازمان انتقال خون اظاهر شد ياد روزي افت نگاهش

ه تا براي مجروحین جنگي خون بگیرند. آمده بودند مدرس

ند پنر از جا پريد. به يكباره مثل اسناگهان تكاني خورد و مثل ف

اش به هم ريخت. مگر روي آتش گر گرفت و حالات روحي

 چه چیزي در خاطرش زنده شد كه يک دفعه او را آشفته كرد؟

دانش آموزان صف  كشیده بودند كه  يآن روز همه

-آموزان را يكي يكي معاينه ميشک دانشخون بدهند. دو پز

كردند. قد و وزن و فشار خون و مسائل ديگر را مورد بررسي 

دادند. هر كسي در يكي از اين موارد دچار ضعف بود، قرار مي

 .شداز اهداء خون محروم مي

دادند. با وسواس پزشكان دقت زيادي به خرج مي

ررسي ها را بخاصي وضعیت جسماني و حتي رواني بچه

از هر پنج نفر يكي قادر نبود خونش را  "كردند. تقريبامي

 هديه كند. اين محرومیت براي شهلا خیلي سنگین بود.

هاست. چون چند روز قبل از دانست كه  جزو رديخودش مي

آن به خاطر ضعف و كم خوني كارش به بیمارستان كشیده 

ه او بمانع بزرگي بر سر راه  "شده بود. همین مسئله يقینا

آمد. با اين حال مصمم و جدي در صف ايستاد تا حساب مي

 ،نوبتش شد. همین كه پزشک خواست كار معاينه را آغاز كند

ضربان قلب شهلا دو چندان شد. اين موضوعي نبود كه از نظر 
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چه دكتر به استرس شهلا  آن  پزشک حاذق دور بماند. اگر

ض وط به قلب و نباما برخلاف تصور او تمام علائم مرب ،بردپي

به آن فكر  "و فشار و ...خوب بود جز يک مورد كه شهلا اصلا

راي فاكتورها را ب ينكرده بود. وقتي دكتر به او گفت كه همه

شهلا از  ،پیش از آن كه حرفش تمام شود ... اهداء خون دارد

 جون!آخفرط خوشحالي به آسمان پريد و فرياد زد؛ 

همه چیزت خوب " ه داد:دكتر ادام ،اما وقتي آرام شد

 !"است الا يک چیز

د باره شوكه شد. تا شنیشهلا با شنیدن اين حرف به يک

كه  قدرمثل يخ وا رفت. ناراحت شد. آن ،كمبود وزن دارد

 اجاي تنها نشست و گريه كرد. همانبغض كرد و رفت گوشه

بود كه مربي پرورشي مدرسه؛ خانم احمدي او را ديد. وقتي 

ارزش " او را تحسین كرد و گفت: ،را فهمید اشعلت گريه

ها نیست. همین كه هاي اهدايي بچههاي تو كمتر از خوناشک

 "ردي.نیت كردي اجرش را بُ

اما شهلا آدمي نبود كه به اين مقدار قناعت كند. وقتي 

هايي كه در نوبت آلودش را به صفوف بچهنگاه حسرت

ز ا "فكري به سرش زد. فورا، دهي ايستاده بودند دوختخون

از مدرسه  ديگرانجا برخاست و پنهاني و به دور از چشم 

اين بار در صف دوم قرار .خارج شد و چند دقیقه بعد باز گشت
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 .اش اين بود كه با پزشک  قبلي مواجه  نشودگرفت. نقشه

ه او ب ،ي فاكتوهاي شهلا را تايید كردوقتي پزشک دوم همه

مقداري خون كه  به قسمت اصلي كار سرعت خودش را رساند

با اين حال سعي . كرداحساس سرگیجه  ،از بدنش خارج شد

كرد كسي از حال او با خبر نشود، اندكي بعد به يكباره 

 هوش شدبي

تیم پزشكي و مددكاران با مشاهده وضعیت او به 

خیلي زود او را به حالت طبیعي باز  و هسرعت وارد عمل شد

 .گرداندند

من كه اين " اول با ديدن او تعجب كرد و گفت: پزشک

 "دختر را به خاطر كمبود وزن رد كرده بودم!

پزشک دوم كه تازه فهمیده بود شهلا براي اهداي 

اما من همه چیزش را چک " گفت: ،ها را دور زدهخونش آن

آمادگي داشت كه خون بدهد. وزن خوبي  "كاملا .كردم

 ."داشت

را معاينه كرد و در حین  پزشک اول يک بار ديگر او

هاي مانتو و هاي آجر و سنگ را از جیببررسي وقتي تكه

 شد.راز او بر ملا  ،شلوار شهلا در آورد



 

 

 11 

جلو آمد و  ،مربي پرورشي مدرسه كه شاهد ماجرا بود

خوني كه هديه كردي اجر يک  با همان مقدار" به شهلا گفت:

 "ردي.شهید را بُ

هاي ايثارش در حضور بچهبعد او را به خاطر شجاعت و 

 .مدرسه مورد تحسین قرار داد

ي آزادي كه ناخودآگاه در دام صیاد حالا مثل پرنده

 د و خودش را به در و ديوارركميبايد آن قدر تقلا  ،افتاده باشد

 .د تا راهي براي رهايي از قفس پیدا كندیكوبمي

 كوچكي وارد زيرزمین شد. يسفید بال پرزنان از پنجره

از جا كنده شد. سفید بال همین كه متوجه او  ،را ديد شهلا تا او

 شد مثل همیشه پر زد و آمد روي زمین جلوي پايش نشست.

 بغويي كرد و آرام گرفت.بغ

بعد مثل همیشه سفره  شهلا قدري ناز و نوازشش كرد.

دلش را براي او باز كرد. سفید بال ناگهان از جا پريد. پرواز 

زيرزمین نشست. از پنجره خارج  يپنجرهكرد و رفت جلوي 

شد و دوباره برگشت مقابل شهلا نشست و باز هم تكرار كرد. 

 رفتار او شهلا را به فكر واداشت.

زد. اين وضعیت بیش از هر دل مادر بد جوري شور مي

توانست تحمل آورد. ديگر نميكسي او را داشت از پا در مي

نها دخترش را شكنجه كند. فكر اين كه با اين كار دارد ت
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برخاست و نگاهش را به سوي كتاب  داد.عذابش مي ،كندمي

قرآن كه روي تا قچه بود چرخاند. آن را برداشت و روي سر 

 ."راضي ام به رضاي تو .خدايا مرا ببخش" گذاشت و  گفت:

فكر رهايي شهلا به او هم انرژي داد. به همین خاطر 

رساند. به سرعت قفل در دوان دوان خودش را به زير زمین 

اما اثري از شهلا نبود! مادر از ديدن  ،را باز كرد و وارد شد

 وحشت كرد. به تصور ،وسايلي كه روي زمین ريخته شده بود

دو دست خود را  ،ها روي سر دخترش آوار شدهاين كه آن

 محكم  بر سرش كوبید و سراسیمه فرياد زد و كمک خواست.

اشیا را جابجا كردند. باز اثري از  .آمد ،هر كسي در خانه بود

او نبود. در همین لحظه چشم مادر به وسايل موجود در زير 

زمین افتاد كه هنرمندانه روي هم سوار شده و پلكاني را شكل 

 رفت.داده بود كه به سمت پنجره مي

شهلا چون كبوتري از قفس پريده و در آسمان مدرسه 

مادر از پنجره زير زمین  زينبیه به پرواز در آمده بود. نگاه

اش را يک عبور  كرد و به عمق آسمان رفت و روياي صادقه

شهلا را ديد در هیبت  بار ديگر جلوي نظرش مجسم كرد؛

 ... داردعروس كه خرامان خرامان قدم از قدم بر مي
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زد و  هاي پراحساس مادر گرهشهلا نگاهش را به چشم

بگیرم. میون  خواد عروسیمو تو آسمونادلم مي" گفت:

 !"ها، بعد هم يک راست برم تو بهشتفرشته

هايش را از او پنهان د اشکركمادر در حالي كه سعي مي

خدا رو شكر كه نمردم و تو رو تو لباس عروس " :، گفتكند

 ... "ديدم

مادر  ،ير خطر در فضاي شهر میانه پیچیدژوقتي آ

درسه هراسناك خودش را به كوچه رساند. دوان دوان راهي م

نیمه  هنوز به كرد.زينبیه شد. جايي كه شهلا در آن تحصیل مي

را در جا میخكوب كرد.  كوچه نرسیده بود كه انفجار مهیبي او

بعد صدايي شنید كه قامتش را خم كرد و زانوهايش را سست. 

قلبش از شدت التهاب و سنگیني غصه  ،وقتي به زمین خورد

 "زينبیه  بمباران شد!مدرسه " زد:داشت از دهانش بیرون مي

مادر چشم دوخت به آسمان. شهلا را ديد در حالي كه  

لباس عروس  به تن داشت. از مادر خدا حافظي كرد. تا اين 

ه باراش به يکكه دور شد. خیلي دور. مادر آشفته شد. چهره

شهلا، دخترم، نرو منو " رنگ باخت. با صداي لرزان فرياد زد:

 ... "تنها نذار

ه ك كبوترهايش را باز كرد. درست مثل يک شهلا دست

هاي او را گرفتند ه آمدند، دستتخواهد پرواز كند. دو فرشمي
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د؛ انداز شو با خود به بالا بردند. صداي شهلا در آسمان طنین

 "امروز روز عروسي منه"

مدرسه چرخي زد و  يسفید بال روي آسمان غم گرفته

جساد بر زمین ريخته در میان ا روي تلي از خاك فرود آمد.

 هاي قوش سیاهشهلا را ديد با بدني غرق به خون و جاي چنگال

 بر قلبش!
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 بود. كار5631آخرين دقايق روز يازدهم بهمن سال 

به پايان رسید مدرسه را ترك  كه هاي مدرسه زينبیهبچه

انرژي خود را صرف  ها يک روز كامل وقت وكردند. آن

ها و محیط آموزشگاه كرده تا مدرسه بندي فضاي كلاسآذين

 هاي انقلاب آماده كنند.را براي جشن

خانم، خدمتگزار مدرسه آخرين نفري بود كه از  آذر

زان آموهمراه دانش او هم از صبح، .شدمدرسه خارج مي

مشغول نظافت و مرتب كردن ظاهر مدرسه شده بود. راضي و 

جام اي انكه توانسته كارش را به نحو شايستهخشنود از اين

گل تمیز و مرتب كند. طوري  يدهد و مدرسه را عین دسته

آمد از مدرسه خارج شود. قبل از رفتن يک بار كه دلش نمي



 

 

 22 

رتب و كرد. همه چیز جور و م ديگر مدرسه را برانداز

سرجايش بود. هیچ وقت به اين اندازه به مدرسه توجه نكرده 

 بود. مدرسه شده بود بهشت!

ركاري را سپري كرده در كرد چه روز پُ وقتي فكر مي

شد. به خودش تر ميد خوشحالركخود احساس خستگي نمي

هاي انقلاب است. اين هم خاصیت جشن" گفت:بالید و ميمي

كند میل و رغبتش به كار بیشتر يو تلاش م آدم هر چه كار

 "شود.مي

 خورد صدايهمان طور كه در افكار خود غوطه مي

 "!خانم آذر". كردتوجهش را به خود جلب ييآشنا

آموز مدرسه كه دانش ،چشمش افتاد به ايران قرباني

 نفس وقتي رسیدرساند. داشت دوان دوان خودش را به او مي

كه ديدمت اگه امكان داره فردا خدا را شكر " زنان به او گفت:

ها قرار گذاشتیم سرود يک ساعت زودتر بیا مدرسه. با بچه

 "تمرين كنیم.

 ".چشم" و گفت: آذر لبخندي زد

امروز خیلي اذيتت " را بوسید و گفت: ايران صورت او

 ".(س)كرديم حلالمان كن خواهر. اجرت با حضرت زينب

طوري "داد: با تبسمي كه همیشه بر لب داشت پاسخ  آذر

 "نیست. روز خوبي بود. همه ثواب برديم.
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دستان خود فشرد و از  میان ايران دست او را به مهر در

 او خداحافظي كرد و رفت.

 كرد، درآذر در حالي كه با نگاه مهربانش او را بدرقه مي

ي اشیر پاكي كه خورده" به تحسین او پرداخت و گفت: شدل

كاش دختر من هم  كني!چه قدر كار مي .حلالت باشد دختر

 "مثل تو بار بیاد.

با اين كه دوستي آذر و ايران قدمت زيادي نداشت اما 

آن دو آن قدر با هم صمیمي بودند كه انگار از بچگي مثل دو 

آموز بود و آذر اند. ايران دانشخواهر با هم بزرگ شده

آنها  خدمتگزار مدرسه. با اين حال اين موضوع مانع رفاقت

نشده بود. آنان در انجام كارهاي خود در مدرسه يار و ياور 

شد. شان به مدرسه محدود نميي دوستييكديگر بودند. رابطه

هاي يكديگر بلكه خارج از ساعات مدرسه با حضور در خانه

ند رزجا كه تنها فگرفتند. تا آننس ميبیشتر و بهتر به هم ا

پنداشت و با ايران خود مي ي واقعيآذر، نسرين او را خاله

 مأنوس بود.

سر راه مقابل نانوايي توقف آذر به راه خود ادامه داد. 

صف ايستاد تا نان بخرد. صداي راديوي نانوايي بلند  در. كرد

 كرد.پخش مي را "خمیني اي امام" داشت سرود. بود
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 خمیني اي امام،

 اي مجاهد اي مظهر شرف

 ... جان در ره هدف اي  گذشته ز

 و 15بهمن  51برد به روز اين سرود ذهن همه را مي

 به كشوربود. (ره)يادآور ورود امام خمیني

و  به يكباره قطع شد بود كه سرود هنوز به نیمه نرسیده

 ي وضعیت قرمز پخش شد:به جاي آن صداي هشدار دهنده

 توجه، توجه!

اعلام خطر يا وضعیت  شنويدعلامتي كه هم اكنون مي

ي هوايي حمله معني و مفهوم آن اين است كه؛. قرمز است

 ... انجام خواهد شد

آژير خطر به صدا در آمد. وضعیت قرمز  دايبلافاصله ص

نانوا با  دادند.اما مردم خیلي به آن اهمیت نمي .شده بود

افرادي كه در صف  بودند  داد.حوصله كارش را انجام مي

 همه ه بودند.اي سرجاي خودشان ايستادهیچ ترس و واهمهبي

 هیچ يک از رسید.چیز طبق معمول عادي و طبیعي به نظر مي

اش را براي دقايقي ها حاضر نشده بود مغازهها و بازاريكاسب

 تعطیل كند و به جاي امني پناه برد.

شايعه شده كه میانه " يک نفر از صف آقايان گفت:

گفت اگر چه خودش هم به آن چه كه مي ".شهبمبارون مي
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اي به تمسخر عده اعتقادي نداشت اما حرف او شد نقل مجلس.

ت مگه گفيكي مي برخي به طور جدي منكر آن شدند. گرفتند.

گفت شیش سال از صدام بالا خونشو داده اجاره؟! ديگري مي

گذره آرزو به دل مونديم يه ترقه تو شهرمون بتركه! جنگ مي

 ،زير پونسهي صدام روي نقشه ،گفت اسم میانهيک نفر مي

بلند  ي حضاري طنزي صداي خندهشه! با هر جملهديده نمي

 آمد كه اظهار فضل كنندها هم بدشان نميشد. البته بعضيمي

يكي  مثلاً هاي جدي در حد كارشناسان نظامي بزنند.و حرف

كرد كه میانه از نظر نظامي و اقتصادي براي دشمن نطق مي

گرون قیمتش را اين جا هاي اهمیتي نداره پس نمیاد بمب

 يک بار ديگر برنامه راديو قطع شد.در اين لحظه هزينه كنه! 

-به محض اعلام اين خبر بذله اين بار وضعیت سفید اعلام شد.

 ترها بلندي جواني خندهها شدت گرفت و صداي قهقههگويي

توجه به هشدارها به كار و زندگي در هر صورت مردم بي شد.

اي هم بودند كه به دادند. با اين حال عدهميطبیعي خود ادامه 

-دادند. و از مردم ميشايعات دشمن به طور جدي اهمیت مي

خواستند كه موضوع را جدي بگیرند و به پناهگاه بروند. نوبت 

آذر كه شد نانش را گرفت و به سرعت راهي خانه شد. هنوز 

 يچند قدمي نرفته بود كه يک بار ديگر آژير خطر از بلند گو

 زد.دل آذر بد جوري شور مي سپاه پاسداران اعلام شد.



 

 

 21 

كوچكش نسرين در خانه منتظر او  مادرش ننه خديجه و دختر

بودند. به همین خاطر تصمیم گرفت زودتر خودش را به خانه 

برساند. تا در اين لحظات ملتهب در كنار آنها باشد. بنابراين 

رامش طي همه چیز داشت در كمال آ شروع كرد به دويدن.

 شد.مي

 میادين ها،مردم در خیابان در مركز شهر وضع بدتر بود.

ها روآذر به سختي از پیاده و مراكز خريد ازدحام كرده بودند.

 عبور كرد و تا نزديكي حمام بلور رسید.

همین موقع ناگهان صداي غرش هواپیماهاي دشمن  در

در آسمان شهر پیچید. همزمان جیغ و فرياد زن و مرد به 

آسمان بلند شد. هواپیماها مانند خفاش به سوي مردم يورش 

. آنقدر به زمین نزديک شدند كه آذر به راحتي توانست بردند

خلبان داخل كابین هواپیما را مشاهده كند و هماندم از ترس 

محكم بر زمین افتاد. در همین لحظه انفجار مهیبي در نزديكي 

هاي او رخ داد. زمین تكان شديدي خورد و همزمان شیشه

ها متلاشي و به اطراف پراكنده شد. ستوني از دود و مغازه

ي بعد باز هم انفجار آتش به آسمان زبانه كشید. چند لحظه

 م دوخت.ي ديگري از شهر زمین و زمان را به هدر نقطه

طولي نكشید كه صداي ناله و فرياد وامصیبتا از هر نقطه 

ر د را پر كرد. ي شهرها فضابه گوش رسید و آژير آمبولانس
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. شهر به كلي از اين رو يک چشم برهم زدن قیامتي به پا شد

 به آن رو شد. محشري به پا شد كه نگو و نپرس.

ز جا كرد اآذر همچنان روي زمین افتاده بود و سعي مي

نش را نبود بد تر شده و قادربرخیزد. اما انگار هیكلش سنگین

از زمین بلند كند. جايي از تنش مجروح نشده بود. تنها موج 

انفجار تعادلش را برهم زده بود. يک زن از راه رسید و به او 

كمک كرد تا روي پاهايش بايستد اما نتوانست. چند قدم كه 

 از و اش ضعیف شدهبینايي برداشت دوباره نقش بر زمین شد.

 هاي متحركيها مثل سايهنگاه او همه چیز تیره و تار بود. آدم

كردند. صداي جیغ و به سرعت از جلوي نظرش عبور مي

ها گوشش را فرياد، آه و ناله مخلوط با آژير ممتد آمبولانس

 كرده بود. رپُ

دستش را به ديوار  .يک بار ديگر سعي كرد برخیزد

به زحمت خودش را بالا كشید. مثل طفلي كه تازه راه  .گرفت

افتاده باشد، دستش را به ديوار گرفت و آرام آرام  حركت 

 كرد. هنوز گیج و بدنش كوفته بود.

 اش را آزارشامه بودبوي دود و باروت كه فضا را آلوده 

 بهطوري كه به شديدا  كرد.هايش را تحريک ميو ريه دادمي

ز ا گیر شد. اين بار كاملاًدر كه دوباره زمینسرفه افتاد. آنق

 هوش رفت.
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مغموم، سرد و سنگین، مانند  وقتي خورشید پريشان و

خورد، پیراهن مي شهداي حادثه بمباران در خون خود غوطه

 سیاه عزا بر تن كرد و آرام آرام چهره در نقاب شب كشید،

 شد. منتقل بیمارستان بههوش آذر بي

ان گذشته بود اما آذر هنوز به خانه دو ساعت از بمبار

 كرد.نرسیده بود. ننه خديجه بد جوري احساس نگراني مي

آذر صبح آن روز گفته بود ممكن است كارش در مدرسه طول 

بكشد و ديرتر از همیشه به خانه برگردد. ننه خديجه هم به 

همین امید كه او در مدرسه هست خیالش راحت بود. با اين 

 اش بمباران و فضاي غمباري كه پس از آن برحال حادثه دلخر

ي شهر حاكم شد موجي از نگراني و تشويش را بر روح و همه

جان مردم رقم زد. ننه خديجه هم از اين قاعده مستثني نبود. 

به هر حال او هم مادر بود. عاطفه داشت. او هم مثل مادران 

ديدار دخترش  برايهر روز عصر چشم انتظار  ديگر

هاي نوه دو تابيها و بيزدنعلاوه بر اين نق نشست.مي

گرفت اش نسرين كه مدام بهانه مادرش؛ آذرخانم را ميساله

ديگر دل و دماغي براي او باقي نگذاشته بود. اين موضوع 

 كرد.بیشتر از هر چیز ديگري روي اعصاب و روانش اثر مي

به خصوص آن روز كه نسرين بیمار هم بود و بدنش عین كوره 
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خانه كمک  در لذا حضور به موقع آذر سوخت.تب مي در

 اش بود.بزرگي به او و نوه

 شكفت.شد گل از گل نسرين ميآذر كه وارد خانه مي

ي اي. با آمدن مادر همهانگار تمام دنیا را به او داده

-ها كه مثل زنجیر او را به بند كشیده بود از هم ميمحدوديت

 پرداخت و برايجست و خیز مي گسست و مانند غزالي آزاد به

 رفت.تفريح همراه مادر به بیرون از خانه مي

رمهر اي در آغوش گرم و پُخب طبیعي است. هر بچه

كند. خود مادر خويش احساس امنیت و آرامش بیشتري مي

آذر هم دوست داشت نسرين همیشه كنار خودش باشد. نه 

هر روز صبح  توانستاي نداشت. نه ميسربار مادرش. اما چاره

اش را از خواب شیرين بیدار كند و با خود زود دختر دو ساله

-به محل كار ببرد و نه مسوولین مدرسه اين اجازه را به او مي

 دادند.

 ي مادرشبهانهآن روز نسرين بیش از هر روز ديگري 

را گرفت. طفلي مانند بره دور افتاده از مادر و گله مدام ضجه 

زد. با اين كه ننه خديجه مادرش را صدا ميكرد و و موره مي

اش يكي زده و براي سرگرم كردن نوه دل را به دريا باراين 

تر هاي ديگر كمباري او را به كوچه برده بود تا در كنار بچه دو
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قراري او ي مادرش را بگیرد اما حريف دل تنگي و بيبهانه

 .داشتنشده بود. لذا او هم مثل نسرين ديگر تاب و تحمل ن

دلواپسي ننه خديجه اين بود كه چنانچه هنگام بمباران، 

آذر در مدرسه حضور داشت، آنقدر عاقل بود كه بعد از حادثه 

تصمیم بگیرد حتي اگر آب هم دستش هست بگذارد زمین و 

دخترش را از نگراني  فوري خودش را برساند خانه تا مادر و

ر با اين تصور ديگ .اتفاقي براي او افتاده است حتماً در آورد. 

توانست در خانه بنشیند و دست روي دست بگذارد و نمي

 كاري نكند.

هاي زمستاني نسرين را به تنش از جا برخاست. لباس

از  تواند خبريدانست تنها جايي كه ميكرد و به راه افتاد. مي

 زنده يا مرده بودن او بگیرد بیمارستان است.

قاط بمباران شده بود هايي از شهر كه در حوالي نقسمت

هاي اصلي هاي برق و يا انفجار پستبه علت پارگي سیم

 تقويت نیرو در تاريكي مطلق فرو رفته بود.

ي هاننه خديجه به سختي توانست از كوچه پس كوچه

تاريک و تو در تو عبور كند و به محل اصابت بمب كه حمام 

ار غول آواي هنوز مشدر آن تاريكي عده زنانه بلور بود برسد.

 برداري بودند.
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هاي حمام و اطراف آن افتاد وقتي چشمش به ويراني

نزديک بود از وحشت بزر گي فاجعه قالب تهي كند. به يكباره 

هاي كم بغض راه گلويش را بست و سیل اشک از چشم

سويش سرازير شد. در همان حال دهان به نفرين صدام گشود 

 "عزايت بنشینند.هايت به الهي بچه صدام،" و گفت:

بیچاره ننه خديجه مسیر خانه تا بیمارستان را به خاطر 

نبود وسیله نقلیه پیاده طي كرد. درحالي كه پا درد امانش را 

 اش را هم در آغوش گرفته بود.بريده و نوه

هاي منتهي به ها هنوز شلوغ بود و خیابانخیابان

ز اطلاع اها مثل ننه خديجه براي تر! خیليبیمارستان شلوغ

يادي از رفتند. تعداد زسرنوشت بستگانشان به بیمارستان مي

 زني وها مشغول گشتنیروهاي بسیجي و رزمنده در خیابان

گران شهرداري هم مشغول نگهباني از اموال مردم بودند. رفته

هاي ساختماني حاصل از ها و نخالهردهآوري شیشه خجمع

 روها بودند.یادهها و پخرابي بمباران از كف خیابان

به هر مشقتي كه بود خودش را  ننه خديجه حال هر به

ورودي و حیاط بیمارستان  يرساند به بیمارستان. در آستانه

اش نسرين را جمعیت زيادي گرد آمده بودند. ننه خديجه نوه

 میان جمعیت عبور با چادرش محكم بست به پشتش. بعد از

ارستان. راهروها از كرد و خودش را رساند به راهروي بیم
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هاي مجروحین و شهدا به تنگ آمده ازدحام جمعیت خانواده

و همهمه و سرو صدا آرامش و نظم بیمارستان را از بین برده 

 بود.

صداي ناله مجروحین از جاي جاي بیمارستان به گوش 

نسرين كه تا آن موقع اين همه آدم دورو بر خود  رسید.مي

كرد و در اين سو و آن سو نگاه مينديده بود، هاج و واج به 

هايي از درد و جراحت و التهاب و اشک و آه اثر ديدن صحنه

 كرد.گريه ميان مردم، با حالتي غريبانه و ترس

افراد زيادي براي كسب خبر از وضعیت مجروحین 

مقابل اورژانس بیمارستان تجمع كرده بودند. در اين سو 

سو فرياد ناله و ضجه و  و صدا و در آن شلوغي و ازدحام و سر

ها به در صحن بیمارستان گريه و فغان عزيز از دست داده

 آسمان بلند بود.

دانست چه كار بكند. از ننه خديجه مستاصل بود. نمي

كجا و چه كسي بايد سراغ آذر را بگیرد. پاك گیج و مات شده 

ر درپي مثل يک نواكه يک ريز و پي بود. صداي گريه نسرين

 كلافه شد او راير گوش ننه خديجه شنیده ميضبط شده ز

ن نبود. روي زمی و راه رفتن كرده بود. ديگر قادر به ايستادن

اند. اش چسبنشست. چادر از كمر باز كرد و نسرين را به سینه
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سعي كرد او را آرام كند. در اين لحظه كسي او را صدا زد؛ 

 .سلام ننه خديجه

مش چش "م دخترم.سلا" ننه سرش را بالا گرفت و گفت:

به ايران كه افتاد خوشحال شد. نسرين هم ايران قرباني را 

زد. او از دوستان شناخت. او را خاله ايران صدا ميخوب مي

خوب و صمیمي مادرش بود. نسرين خودش را در آغوش 

و ساكت شد تو گويي مادرش را پیدا كرده  ايران انداخت

 است.

 نجا چه كار مي كنيتو اي" ننه خديجه از ايران پرسید:

 "؟دختر

سپاه از مردم  براي مجروحین پتو آورديم." ايران گفت:

بعد همین سوال را او از ننه  "درخواست كمک كرده بود.

 خديجه پرسید.

اومديم از آذر خبري بگیريم. از صبح كه " ننه گفت:

 "رفت مدرسه ديگر به خانه نیومد!

همه از عجب، قبل از غروب " ايران تعجب كرد و گفت:

 "...! مدرسه خارج شديم

نگراني ننه خديجه با شنیدن حرف ايران دو چندان شد. 

از جابرخاست. رفت به طرف اورژانس. میان  ايران فوراً

خیلي طول نكشید. چند دقیقه بعد وقتي  جمعیت ناپديد شد.
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شد يماز حالت چهره متبسم او برگشت تبسمي برلب داشت. 

 است.حدس بزني حامل خبر خوبي 

رد كننه خديجه كه از دلواپسي زياد داشت قالب تهي مي

؛ اختیار فرياد زدبه محض شنیدن خبر سلامتي دخترش، بي

 "خدايا شكرت.

 شب از نیمه گذشته بود. نسرين در كمال آرامش در

برد. حالش بهتر شده و ديگر تب نداشت. خواب به سر مي

 انگار دواي دردش، خود مادرش بود.

هاي درد آلود ننه خديجه در شب با ناله سكوت سنگین

بیچاره ننه از فرط خستگي و كوفتگي آه از  شكست.هم مي

و  آمدنهادش برآمده بود. درد از نوك پا تا فرق سرش بالا مي

 كرد.اش را به آسمان بلند ميناله

درد داشت. اما حالش بهبود يافته  آذر هنوز كمي سر

آمد. در اتاق ديگري يش نميهابود. با اين حال خواب به چشم

زير نور يک چراغ فانوس در حال نوشتن چیزي روي كاغذ 

 بود.

آن شب به كندي سپري شد. نداي ملكوتي اذان صبح 

، انداز شدهاي مسجد جامع در فضاي شهر طنینكه از گلدسته

جاني دوباره به آذر بخشید. از جا برخاست. وضو ساخت و به 

 نماز ايستاد.
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ا تني رنجور نمازش را نشسته اقامه كرد. ننه خديجه ب

 ديگر ناي برخاستن نداشت.

شد. ننه او را صدا كم آماده رفتن به مدرسه ميكم آذر

نه بمون. وننه جان امروز رو مرخصي بگیر و در خ" زد و گفت:

تونم از دخترت مراقبت كنم. حال من زياد خوب نیست. نمي

 "يكي بايد از خودم پرستاري كنه!

انده بود چه بگويد. ياد قولش به ايران قرباني افتاد آذر م

كه وعده كرده بود يک ساعت زودتر به مدرسه برود و در 

شان كند. اما تقاضاي مادر را هم تمرين سرود كمک

توانست ناديده بگیرد. وضع جسمي و روحي ننه كمتر از نمي

ي بمباران نبود. با اين حال آن روز، روز وضع مجروحین صحنه

-هايي كه او و دانشي زحمتهاي انقلاب بود. همهاول جشن

آموزان مدرسه در روز هاي قبل كشیده بودند به خاطر همین 

-روز بود. امروز بايد نتیجه آن همه تلاش و همتشان را مي

توانست از رفتن به مدرسه امتناع كند. براي آن كه ديدند. نمي

ش برسد كنار ننه هم دل مادر را به دست بیاورد و هم به كار

دم جان اجازه بده برم؛ قول ميننه" خديجه نشست و گفت:

 "امروز زود برگردم.

ش اداري به او انداخت و در حالي كه به نوهننه نگاه معني

ه ب سوزهاگر دلت براي من نمي" كرد گفت:نسرين اشاره مي
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اگه بلايي سرت بیاد من چه خاكي  كن. رحم اين طفل معصوم

 "سپاري؟اين بچه رو به كي مي م؟به سرم كن

هايش پر از اشک دل آذر از حرف ننه لرزيد و چشم

آرام و مظلوم نسرين دوخت  ياش را به چهرهشد. نگاه باراني

همانطور كه من و تو خدا را داريم اين بچه " و آهسته گفت:

 "سپارمش به خدا.هم خدايي داره. مي

ه ه زينبیه بي بمباران مدرسشايعه" ننه خديجه گفت:

 "گوش تو نرسیده؟ تو رو خدا نرو.

قسم نده ننه. " آذر ابروهايش را در هم كشید و گفت:

مدرسه هستم. اگر غیبت كنم ممكن است  اونمن خدمتگزار 

موقع چي بگم؟ بگم از  اونمدير مدرسه از من توضیح بخواد. 

ه بترسه كاونه آدم كشته بشه بهتر از  ترس به مدرسه نیومدم؟!

-تقديره كه دانش دروغ بگه و از خدمت كردن فرار كنه. اگرو 

آموزان مدرسه شهید بشند، همون بهتر كه من هم همراه آنها 

 "باشم.

ها را زد و از جا برخاست. چادر به سر كرد و اين حرف

ري دختر؟ چرا كجا مي" به راه افتاد. ننه صدايش زد و گفت:

 "وقت رفتنت.قهر كردي؟ هنوز يكي دو ساعت مونده تا 

با صداي ننه، نسرين از خواب پريد و بلافاصله سراغ 

 مادر را گرفت  و زد زير گريه.
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آذر هنوز در حیاط خانه بود كه صداي گريه نسرين را 

خواست برگردد، ترسید پاي بند شود و از رفتن باز  .شنید

اشک پا روي دلش گذاشت و از خانه  هايي پر ازبماند. با چشم

 خارج شد.

زد به دنبالش دويد. رين در حالي كه صدايش مينس

وارد كوچه شد و خودش را به او رساند. چادرش را چنگ زد 

 و كشید. بعد در آغوش مادر افتاد.

ننه خديجه كه از پي نسرين آمده بود در آستانه در با 

قدي خمیده و تني رنجور شاهد اين صحنه بود و دلش داشت 

 شد.كباب مي

ر آغوش گرفت. بعد از جا برخاست. آذر قدري او را د

يک نگاه طولاني به ننه خديجه كرد و سپس نسرين را 

 برداشت و با خود برد.

ننه خديجه وقتي ديد آذر دارد دختر كوچكش را هم با 

برد بیشتر عصباني شد. فرياد زد و به خود به میدان بلا مي

خودش را به او رساند و راهش را سد كرد.  سويش دويد.

سرين را ازدست او جدا كرد و در آغوش گرفت و دست ن

برو دخترم. خدا به همرات. خودم از نسرين مراقبت " گفت:

 ".كنم. فقط زود برگردمي
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و  "تو رو خدا حلالم كن مادر!" آذر آهي كشید و گفت:

 در حالي كه مي گريست راهي مدرسه شد.

 كرد.نسرين، طفلک داشت خودش را هلاك مي

انه شد. به اتاق آذر رفت. چشمش ننه خديجه وارد خ

افتاد به تكه كاغذ روي طاقچه . آن را برداشت و با سواد اندكي 

دانم سلام ننه خديجه. مي"؛ كه داشت شروع كرد به خواندن

كه به خاطر من و دخترم بد جوري به سختي افتادي. از خدا 

خواهم در هر دو جهان سعادتمند شوي. حلالم كن. مي

 "خدانگهدار.
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نزديک دبستان ثارا... كه شدند لحظه خداحافظي فرا 

رسید. طیبه مقابل خواهر كوچكش، خديجه نشست. براي 

شان در سكوت به هم گره خورد. تا اين كه خديجه مدتي نگاه

 از خواهر بزرگش پرسید:به حرف آمد و سكوت را شكست. 

 "خوان بمبارون كنند؟گن مدرسه شما رو ميراسته كه مي"

 دونم. منم يه چیزايي شنیدم.نميــ 

 ترسي؟نمي ــ

 از چي؟ ــ

 از اين كه مدرسه تون بمبارون بشه. ــ
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طیبه مايل نبود بحث را ادامه دهد به همین خاطر 

ديكته و اگه امروز " خواست موضوع گفتگو را عوض كند؛

 ".ي خوب پیش من داريات رو بیست بگیري يه جايزهرياضي

 امروز مدرسه نري خواهر؟ میشه اصلاً ــ

دم يه بشي منم قول مي اگه قول بدي شاگرد ممتاز ــ

 عروسک خوشگل عین خودت برات بخرم.

-اگه يه روز مدرسه نري چي میشه. دنیا كه تموم نمي ــ

 شه آبجي طیبه.

ي فجره، من تو گروه اولین روز دههراستي امروز  ــ

سرود مدرسه زينبیه هستم. شما هم تو مدرسه تون گروه 

 سرود دارين؟

مدرسه خواهر جون. نديدي  تو رو خدا امروز نرو ــ

-ديروز چطوري حمام بلور بمبارون شد؟ دوستم ديشب مي

 ... گفت  خواهرش تو آتیش سوخته. نكنه تو هم

ها كه دست خودشون عزيز من مرگ و زندگي آدم ــ

 شه.چي باشه همون مي نیست دست خداست. خواست خدا هر

 خواي؟خواد تو بري مدرسه يا خودت ميالان خدا مي ــ
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تو چي كار  خوام. اصلاًخواد، هم خودم ميهم خدا مي ــ

ي خوب درستو بخون. به من داري؟ برو مدرسه و مثل يه بچه

 خب؟

مد. به همین خاطر لحن طیبه به مذاق خديجه خوش نیا

-هايش حلقه زد. طیبه وقتي چشمو اشک توي چشم بغض كرد

آلود او را ديد، دلش سوخت. او را در آغوش گرفت هاي اشک

اش رفت تا از دلش در آورد. هر دو در آغوش و قربون صدقه

شان گرفته بود. در همان حال خديجه باز هم بر هم گريه

 اصرار كرد. خود خواهش

هايش ي خواهر كوچكش را از روي گونههاطیبه اشک

قول بده دختر خوبي باشي و خدا و بابا و " پاك كرد و گفت:

 "مامانو از خودت راضي كني؟

آغوش گرفت و  دراين را گفت و دوباره خديجه را 

آمد او را رها كند و صورتش را بوسه باران كرد. دلش نمي

خاطر  برود. خديجه هم همان احساس او را داشت. به همین

خواي منم به مي" اي را به میان آورد و گفت:باز حرف تازه

اين طوري هر دومون  مدرسه نرم و دوتايي به خونه برگرديم؟

 "فته.امي هردوتامونكنار هم هستیم و هر اتفاقي بیفته براي 



 

 

 91 

اه گسوزاند. هیچحرف هاي خديجه بیشتر دل طیبه را مي

هر كوچكش را نسبت به ي خوامثل حالا به اين اندازه علاقه

 خودش حس نكرده بود.

خديجه هم هرگز خواهر بزرگش را اين قدر دلنازك 

هاي كوچک خود قطرات اشک را از چشم نديده بود. با دست

باشه آبجي طیبه هر چي تو " و گفت: هاي او پاك كردو گونه

دم دختر خوبي باشم. همان طور كه تو بگي. من هم قول مي

هم بايد يه قولي به من بدي. قول بده كه امروز خواي. اما تو مي

خودت بیاي دنبالم و منو به خونه برگردوني. من با هیچ كس 

 "مونم تا خودت بیاي.رم. آنقدر منتظرت ميجز تو نمي

هاي خديجه زل زده طیبه برخاست كه برود. توي چشم

تر ايستاد. نفس عمیقي از ته بود. همان طور عقب رفت و عقب

خداحافظ خواهر " و با صداي ضعیفي گفت: دل كشید

. به طرف مدرسه زينبیه به راه افتاد سپس برگشت و "!كوچولو

چند قدمي كه رفت دوباره بازگشت و به سرعت آمد به طرف 

ازه ي تمثل آهويي كه بچه .بغل كردخديجه يک بار ديگر او را 

اش را بلیسد، افتاد به جونش. شروع كرد به متولد شده
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خوب كه از غلیان احساساتش نسبت به  و بويیدن او. بوسیدن

 او سیراب شد رهايش كرد و دوباره گفت خداحافظ.

هايش را تندتر برداشت تا مبادا مغلوب اين بار قدم

دارد.  احساسات خواهرانه شود و او را از رفتن به مدرسه باز

خديجه چند بار صدايش كرد و برايش  ،رفتاو كه داشت مي

د اش كربدرقه حسرت آلودش اد. آنقدر با نگاهدست تكان د

 تا از نظرش محو شد.

 

 
زنگ دوم كلاس تازه شروع شده بود. خديجه پاي تخته 

خانم  ،كرد. معلم كلاسسیاه داشت تمرين رياضي حل مي

-ها خواست خديجه را تشويق كنند. او همه تمريننجفي از بچه

 ها را درست حل كرده بود.

خديجه  .به كف زدن دها شروع كردنمعلم بچه اشارهبه 

 "نمره من چند شد؟" از معلم پرسید:

پرسي براي چي مي" خانم معلم لبخندي زد و پرسید:

 "دخترم؟
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خواهرجونم گفته اگه بیست بشم برام " خديجه گفت:

 ".خرهجايزه مي

ات را از خواهرت توني جايزهآفرين. تو مي" معلم گفت:

 "چون بیست شدي عزيزم. بگیري،

خديجه تا فهمید نمره بیست گرفته با خوشحالي فرياد 

 "آخ جون خدا يا شكرت."زد: 

كرده بود.  رها فضاي كلاس را پُصداي كف و هوراي بچه

در همین لحظه صداي آژير خطر از بلندگوي مدرسه در فضا 

 ها به ترس و دلهره و صدايپیچید و بلافاصله شور و شادي بچه

 و فرياد مبدل شد.شان به جیغ كف و هوراي

ها را به سمت خانم نجفي در كلاس را باز كرد و بچه

ترسان و  زدهها مثل گله گرگحیاط مدرسه هدايت كرد. بچه

كشان به سوي حیاط جیغ ،از كلاس فرار كرده شتاب با لرزان

ي فكر و دويدند. خديجه وحشتزده بود. با اين حال همه

خیالش خطر فقط به  .حواسش به خواهر بزرگش طیبه بود

د كه دااي احتمال نميكند. اصلا ذرهمدرسه زينبیه را تهديد مي

به همین خاطر فقط به طیبه  مدرسه خودش هم بمباران شود.

 خواست مراقب او باشد.و از خدا مي كردفكر مي



91 

 

 مادرشانكنان آموزان ترسیده بودند. گريهي دانشهمه

ت دس، دخترش دنبالزدند. زني كه از قبل آمده بود را صدا مي

خديجه را هم گرفت تا با خود ببرد. همان موقع صداي غرش 

يک هواپیما به گوش رسید. يک مرد در خیابان داشت فرياد 

 ... بخوابید ،بخوابید روي زمین زد؛مي

آن زن خديجه و دخترش را روي زمین خواباند و 

شان شود. همه پناهجانخودش را روي آنها انداخت تا 

و همان دم  كشیدندشان را گرفته بودند و جیغ ميگوش

ها در هواپیما مدرسه را بمباران كرد و يک باره فرياد بچه

 شان خفه شد.گلوي

همه جا را دود و غبار فرا گرفت. خديجه آمد تكان 

تواند. آن زن هنوز روي آنها افتاده بخورد و راه بیافتد. ديد نمي

يک دفعه در نیمي از بدنش سوزش شديدي احساس بود. 

كرد. خوب كه نگاه كرد ديد از يک دست و يک پايش خون 

جاري است. ترسید و زد زير گريه. فرياد كمک سر داد. به 

زحمت خودش را از زير بدن آن زن بیرون كشید. وقتي روي 

پاهايش ايستاد چشمش به آن زن افتاد كه داشت از سرو 

زد و پهلوي دخترش هم دريده شده مي پشتش خون بیرون
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و  زده شدبود. از ديدن اين صحنه و آن همه خون وحشت

را  خودش از حیاط مدرسه . لنگان لنگاناختیار جیغ كشیدبي

 رساند. خیابانبه 

هر يک از  .ندآمدجمعیت فوج فوج به سوي مدرسه مي

زد. در میان ي خودش را فرياد ميوالدين اسم عزيز گوشه

خديجه صداي پدرش را شناخت و  ،ي و هیاهوي جمعیتشلوغ

او را ديد و صدايش زد. پدرش، عبدالعلي وقتي تن مجروح او 

به بیمارستان انتقالش داد. خديجه  يرا ديد معطل نكرد. فور

هاي پدر احساس آرامش علیرغم جراحت و درد روي دست

هوش كم بيخاطر از دست دادن خون زياد كمبه اما  كرد.مي

 د.ش

وقتي به هوش آمد خودش را روي تخت بیمارستان ديد. 

دست و پايش پانسمان شده بود. يادش آمد پدرش او را به 

جا دانست كبیمارستان آورده است. اما حالا كنارش نبود. نمي

 رفته است.

خديجه همانطور كه روي تخت دراز كشیده بود، چشم 

و ش گفتگبه سقف اتاق دوخت و در خیال خود با خواهر بزرگ

ند؟ كني شمارو بمبارون ميگفتند كه مدرسهكرد؛ مگه نمي
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روي سرمان خراب كردند؟ با اين حال  وپس چرا مدرسه مار

ام و هم تو. اشكالي نداره. حالا خیالم راحته كه هم من زنده

-هاي من هم خوب ميخواهر خوبم. زخم غصه منو هم نخور

اي! خوب كه شدم، دوني چقدر خوشحالم كه تو زندهشه. نمي

 "... ريم مدرسهدوباره با هم مي

 .ودكه از طیبه گرفته ب افتاد قولي يكباره ياد به خديجه

كه قرار شد آنقدر تو مدرسه بماند تا خواهرش برود اين

دنبالش و با هم به خانه برگردند. پیش خودش انديشید حالا 

 ،ادهتكه مدرسه شان بمباران شده و او مجروح تو بیمارستان اف

ود كنه؟ نگران باگر اين خبر به طیبه برسد چه حالي پیدا مي

اتفاقي  خواهر خوبش هول كند و ،نكند از شنیدن اين خبر

ويد. چیزي به او نگ برايش بیافتد. آرزو كرد كاش پدرش اصلاً

 فهمد.اما چه فايده بالاخره كه مي

تا شب از پدر خبري نشد. وقتي دوباره او را ديد 

 "حال طیبه چطوره؟" . از او پرسید:خوشحال شد

 پدر در پاسخ به او سكوت كرد. سرش را پائین انداخت.
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خديجه يک بار ديگر سوالش را تكرار كرد. پدر اين بار 

هاي هايي اشک بار به چشمسرش را بالا آورد و با چشم

 خديجه خیره شد.

هاي آفتاب ن اشكي كه بر روي گونهاخديجه از بار

مگین پدر جاري شده بود جوابش را گرفت سوخته و چهره غ

 .رفت و از هوش



 



 

 


